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The present study examines the conceptual relation of tautology in Persian by 
comparing the findings with Szymanek’s morphological classification framework. 
Based on this classification, tautology in the first place is considerable in both 
compounding and derivation groups. In the former group, appositional compounding 
is considered a sub-group whereas in the latter, the following sub-groups are 
observable: affix doubling; synonymous affixes on a single base; the affix repeating 
a meaning already contained in the base and the affix not changing the meaning of 
the base. This study which was conducted via a descriptive-analytic method 
collected the data expressing redundancy, iteration or tautology and compared them 
with each group. First the data were culled from audio-visual resources like radio 
and television, as well as electronic sources and the Persian native speakers’ daily 
conversations. Then they were listed according to Szymanek’s model. The results 
showed that the compound and derivational words used in Persian and expressing 
tautology are compatible with what Szymanek has given and no model is there for 
which no word in Persian does not exist. Also, the findings showed that Persian data 
are composed of formal, informal and colloquial words and in some cases the words 
belong to a particular accent. 
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ँ ३۷رЮشوЁی زبانसیѸناГ 

  ӑкܦࣥ و کارࣳد 

  ١-١١، ص ١٤٠١مستان زيز و ئپا، شمارة اول، دورة اول ،سال اول                

    

  

  يصرف يكردي: رويدر زبان فارس ييهمانگو

  ١زلفا ايماني

  
  

  چكيده   اطلاعات مقاله
: نوع مقاله
  پژوهشي

                        

             ١٢/٧/١١٤٠: لوصوتاريخ 

٣٠/٨/١١٤٠تاريخ پذيرش:     

   :هاي كليديواژه 
 همانگويي، 

 حشو، 
 تكرار، 
 صرف، 

 حشو قبيح، 
  ژيمانك     

اختواژي بندي سمفهومي همانگويي در زبان فارسي و مقايسه آن با طبقه ةپژوهش حاضر به بررسي رابط

ر دو گروه داول  ةمفهومي همانگويي در وهل ةبندي، رابطپردازد. بر مبناي اين طبقه) مي٢٠١٥( ژيمانك

ي اتصال وندها كه در گروه تركيب، تركيبِ  بدل و در گروه اشتقاق، ي استبررسقابلتركيب و اشتقاق 

واحد و تكرار  ةايپنقش بر يك معناي پايه، اتصال وندهاي هم ةمعنا با پايه، اتصال وندهاي غيرتغييردهندهم

 آوريتحليلي و گرد-حاضر با اتخاذ روش توصيفي پژوهشروند. شمار ميهاي اين طبقه بهوند از زيرمجموعه

ها از سه شد. دادههايي كه هر يك بيانگر نوعي حشو، تكرار يا همانگويي است انجام و با هر طبقه مقايداده

زبان تهيه گويشوران فارسي ةصري ازجمله راديو و تلويزيون، منابع الكترونيكي و گفتار روزمرب-منابع سمعي

شتقاقي رايج هاي مركب و اواژه كه دادنشان  نتايجو سپس منطبق با الگوي پيشنهادي ژيمانك فهرست شد. 

ارد و الگويي انطباق داست، در زبان فارسي كه بيانگر حشو يا همانگويي است با آنچه ژيمانك مطرح كرده 

هاي زبان فارسي دهدا ها نشان داد كههمچنين، يافتهاي در زبان فارسي موجود نباشد. نيست كه براي آن واژه

اص تشكيل خ ةاي متعلق به يك لهجاي و در برخي موارد، واژهي و محاورههاي رسمي و غيررسمرا واژه

  دهد.مي

  

   .١-١١ ،)١( ١ ،كاربرد و نظريه: شناسيزبان هايپژوهش. »يصرف يكردي: رويدر زبان فارس ييهمانگو«). ١٤٠١( زلفا ،ايماني: استناد
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 . مقدمه١
تواند تأكيد يا وضوح را كند. همانگويي ميهاي مختلف بيان ميعبارت يا گروهي است كه يك چيز را دوبار به شيوه ١همانگويي

دربرگيرندة تعدادي كلمه است كه بيانگر يك چيز است. [به گفته] اضافه كند يا عامدانه ابهام ايجاد نمايد. گاهي همانگويي 

بيان شده  Iكند كه در ضمير اي را تكرار ميايده personallyاي از همانگويي است، قيد كه نمونه )١مثال، در جمله (عنوانبه

  است:

1) I went to see him personally. 
ه انجام عمل مبادرت برود كه فاعل جمله خود كار ميتأكيد بر اين امر بهبراي  personallyدر محاورات روزمره، درج قيد       

تواند بدون تغيير د و ميافزايهيچ نوع اطلاع جديدي را [به معناي جمله] نمي personally ةشناختي، واژزبان ةورزيده است. از جنب

ادق است. يك صآن چيزي است كه در هر شرايطي در منطق، منظور از همانگويي . معناي جمله از ساير اجزاي جمله حذف گردد

  ) است:٢مثال رايج از همانگويي در منطق جمله (

2) The dog is either brown, or the dog is not brown. 
) و ٢ه ميان جمله (كچرا كه يا گزاره اول آن صحيح است يا گزاره دوم آن. بايد توجه داشت  ،فوق همواره صادق است ةجمل     

توان متصور يمهاي متعددي ازجمله آبي، خاكستري يا حتي تركيبي از چند رنگ ) كه در آن براي رنگ حيوان گزينه٣( جمله

  شد تفاوت وجود دارد:

3) The dog is either brown, or the dog is white. 
شمار برود اين است كه زماني كه آن بههاي تشخيص تواند يكي از ملاكاي كه در رابطه با همانگويي وجود دارد و مينكته      

درست همانند همانگويي  رسدگيرد تا حدودي حشو به نظر ميهاي منطقي] ِ همانگويي كنار يكديگر قرار ميهردو بخش [از گزاره

  ).٣(پايگاه اينترنتي يورديكشنري ٢كلامي

تواند صادق باشد. همانگويي شود كه در هر تعبير ممكني ميواژه همانگويي ريشه در يوناني دارد و به فرمول يا عبارتي اطلاق مي     

اي كه در آن ترين جملهدهند. سادهنشان مي» x equals y«و با فرمول » ايكس با ايگرگ برابر است«را به زبان رياضي با جمله 

فيلسوف، اولين بار  ٤ويتگنشتاين ِ . لودويگ دهدنشان مي» توپ سبز است يا توپ سبز نيست«توان همانگويي را بيان نمود جمله مي

  .اعمال نمود ٥ايميلادي، واژه همانگويي را به حشو منطق گزاره ١٩٢١در سال 

چنين اذعان نمود كه صدق اگر مشتق از منطق باشد از نوع تحليلي خواهد بود. با وجود اين، وي ميان  ٦، فرگه١٨٨٤در سال      

هاست) و همانگويي (يعني عبارتي كه فاقد محتواست) تمايز ايجاد كرد. معاني واژهصدق تحليلي (يعني صدقي كه صرفاً براساس 

ي استدلال منطقي استنباط شود صدق واسطهبهتواند ، لودويگ ويتگنشتاين چنين اظهار كرد كه عباراتي كه مي١٩٢١در سال 

كه ادعايي مشابه با  ٨ويتگنشتاين و هنري پوينكر در ابتدا با اظهارات ٧رود. برتراند راسلشمار ميهمانگويي و صدق تحليلي به
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شمار تنها همانگويي بهارائه داده بود مخالفت كرد و مدعي شد كه صدق در رياضيات نه ١٩٠٥اظهارات ويتگنشتاين در سال 

  ).٩پديانتي ويكي، در حمايت از اظهارات پوينكر گام برداشت (پايگاه اينتر١٩١٨اما در سال ؛ رود بلكه از نوع تركيبي استنمي

حساب ن جمله به) همانگويي را در زمرة يكي از روابط مفهومي قلمداد كرده آن را كاربرد حشو درو١٤٠: ١٣٨٧صفوي (      

معني و كاربرد ربرد واژه هم) آمده است را به ترتيب همانگويي از طريق تكرار، كا٦) تا (٤هايي از قبيل آنچه در (آورد و نمونهمي

  كند:لازم و كافي تلقي ميشرايط 

  ) شيراز شيراز است.٤

  ) آدم گرسنه گشنه است.٥

  ) پدرم مذكر است.٦

  ) گربه گربه است.٧

شوند. به عقيده صفوي، در ) همانگويي محسوب مي٤وي اظهار دارد كه از نظر بسياري از معناشناسان، تنها مواردي نظير (    

  گردد.ون ارجاع به جهان خارج يا هر مصداق ديگري تعيين مي)، ارزش صدق جمله بد٧) و (٤مواردي نظير (

هاي همانگويي ) را نمونه١٠) تا (٨داند و جملات (بررسي مي) همانگويي را در دو حوزة نحو و صرف قابل٢٠١٥ژيمانك (    

  كند:نحوي قلمداد مي

8) Business is business. 
9) Boys will be boys. 
10) The law is the law. 

در محاورات روزمره افراد  ) و يا١١در زبان فارسي نيز موارد مشابهي وجود دارد كه يا عنوان فيلم سينمايي بوده است (جمله       

  دهد:) كاربرد همانگويي در محاوره را نشان مي٢) و (١هاي (شود. مكالمهبه كرات شنيده مي

  تهران است. ،) تهران١١

  .١مكالمه 

  خانومتون رو معاينه كردن. نظرشون اينه كه ايشون بايد هرچه زودتر عمل بشه.پرستار: دكتر 

  مرد: خب عملش كنين.

  حساب بيمارستان واريز كنين.پرستار: اما اول بايد هزينه عمل رو به

يه پاپاسي هم گه حتي مرد: اما شما كه ميدونين همون راهزنايي كه همسرم رو به اين روز انداختن تمام پولامون رو دزديدن. دي

  برامون نمونده.

  .به هرحال قانون قانونهپرستار: 

  .٢مكالمه 

  آرش: نون پنير خيار آوردم.

  بابك: اما من گفتم ساندويچ بيار.

  آرش: خب پس اين چيه؟

  بابك: منظورم اينه كه چرا سوسيس كالاس نياوردي؟

  ديگه. ساندويچ ساندويچهآرش: چه فرقي ميكنه... 
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از  قانون قانون استوگو ميان پرستار و همسر ِ زني است كه در بيمارستان بستري است و كاربرد عبارت گفت ،لدر مكالمه او      

ويچ ساندويچ سانددهنده اهميت قانون غيرقابل تغيير حاكم بر بيمارستان است. در مكالمه دوم، كاربرد عبارت سوي پرستار نشان

وگو درخواست كرده با آنچه در وگو تأكيد بر اين حقيقت دارد كه آنچه يكي از طرفين گفتاز سوي يكي از طرفينِ گفت است

كننده معناي افت جمله تعيينبشود اين است كه بنابراين، آنچه از اين دو نمونه نتيجه مي؛ اش انجام شده تفاوتي نداردمقابل خواسته

  شناسان حشو است.ويي يا به عقيده برخي زبانعباراتي است كه داراي همانگ

از  ٢است كه مطابق با تعريفي كه پايگاه اينترنتي كورا ١واژه ديگري كه ارتباط تنگاتنگي با همانگويي دارد واژه حشو قبيح      

  دهد:ومي را نشان مياي از اين رابطه مفه) نمونه١٢ازحد لزوم. جمله (ها بيشكند، عبارت است از كاربرد واژهآن ارائه مي

12) That burning fire is hot. 
در پايان جمله، كاربرد  hot خود دلالت بر گرما و داغ بودن دارد و كاربرد واژه fireو  burningهاي )، وجود واژه١٢در مثال (      

كند. در اين مقاله، احساس مي burning fireما را در نيز مخاطب وجود گر hotازحد لزوم است چرا كه بدون درج واژه بيش

ا براي هر تكند تلاش مي ها و عباراتي كه بيانگر همانگويي است،) از واژه٢٠١٥بندي ژيمانك (طبقه قرار دادننگارنده با مدنظر 

 ةابطيابد عملكرد رهاي آن محك بزند تا درهاي فارسي بيابد و آن را با مشخصات موجود در هر گروه و زيرمجموعهطبقه نمونه

ي ژيمانك انطباق بندي پيشنهادسازي چگونه است و تا چه ميزان با طبقهمفهومي همانگويي در زبان فارسي و بالاخص در واژه

  دارد.

هاي انگليسي و فارسي، پيشينه، بخش است كه اولين بخش آن به معرفي همانگويي همراه با ارائه مثال ٤اين مقاله مشتمل بر      

مانگويي چه در داخل و به مطالعاتي كه تاكنون پيرامون ه اختصاربهپژوهش اختصاص دارد. در بخش دوم،  مباني نظري و هدف

ري و تحليل شود. دومين بخش توضيحاتي را در خصوص روش اتخاذ شده در گردآوچه در خارج از كشور انجام شده اشاره مي

براي هر طبقه را مطرح  شدهارائههاي ژيمانك را بازگو و نمونهبندي كند. بخش سوم نخست طبقهي ارائه ميموردبررسهاي داده

زيرمجموعه آن مقايسه  وهاي همانگويي در زبان فارسي را مطرح و با هر گروه بندي مذكور، نمونهكند و سپس با توجه به طبقهمي

  يابد.كند. بخش پاياني اين مقاله به نتايج حاصل از اين بررسي اختصاص ميمي

  ة پژوهش. پيشين٢
بندي و تحليل آن ) است كه طبقه2015ترين مطالعاتي كه پيرامون مبحث همانگويي انجام شده مقاله ژيمانك (يكي از برجسته

هاي ديگري هم پيرامون اين مبحث انجام دهد. علاوه بر پژوهش ژيمانك، پژوهشپايه و اساس نظري مطالعه حاضر را تشكيل مي

 ٦كارلِ) و پژوهش مشترك گيبز و مك2015( ٥)، گارداني1988( ٤)، فريزر1996( ٣به بلومرتوان از آن ميان شده كه مي

تا جاييكه نگارنده اطلاع دارد، تاكنون هيچ پژوهش مستقلي به بررسي اين رابطه مفهومي در  ) اشاره كرد. در زبان فارسي1990(

شماري وجود هاي انگشتاما با وجود اين، پژوهش؛ پرداخته استويژه از منظر صرفي و ساختواژي نها و عبارات زبان فارسي بهواژه

) كه به بررسي زائدنويسي در زبان فارسي ١٣٩٢اند ازجمله اسفندياري (دارد كه حشو و حشو قبيح را كانون توجه خود قرار داده

هاي معاصر موردبررسي در نوشته ) كه حشو و عوامل ايجاد آن را١٣٨٣كند، پژوهش دانشگر (پرداخته و آن را حشو قبيح تلقي مي
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) ١٣٨٤پردازد و پژوهش پژمان (آن در ادبيات مي هاي) كه به معرفي حشو، انواع آن و ذكر نمونه١٣٨٩قرار داده، مقاله كردي (

  دهد.شناسي حشو را كانون توجه خود قرار ميكه انواع حشو در ادبيات و زيبايي

  . چارچوب نظري پژوهش٣
دهد كه در آن به بررسي رابطه مفهومي همانگويي در زبان انگليسي ) تشكيل مي٢٠١٥حاضر را مقاله ژيمانك (بنيان نظري پژوهش 

ها ارائه كرده است. ساختمان دروني واژه قرار دادنهاي متعددي را از همانگويي با مدنظر بنديو چند زبان ديگر پرداخته و طبقه

پردازد و معتقد است واژه همانگويي با واژه حشو قبيح ارتباط دارد و همانگويي ميژيمانك در مقاله خود نخست به معرفي مفهوم 

روند و شمار ميكند مبني بر اينكه آيا اين دو واژه دو مفهوم متفاوت است يا اينكه مفاهيم كاملاً يكساني بهسپس سؤالي مطرح مي

هايي از قبيل نحو . وي در ادامه، مبحث همانگويي را در حوزهآيندحساب مييا اينكه دو اسم مختلف براي ارجاع به يك مفهوم به

را » The law is the law«و » business is business« ،»Boys will be boys«نمايد و جملاتي نظير سازي مطرح ميو واژه

بندي كلي از دو طبقهسازي، ) در حوزه صرف و كلمه2015كند. ژيمانك (هايي از همانگويي در حوزه نحو قلمداد مينمونه

  كند: هاي مرتبط با همانگويي پيشنهاد مينمونه

الف) همانگويي در تركيب و ب) همانگويي در اشتقاق. وي براي طبقه (الف) تنها يك زيرمجموعه و براي طبقه (ب) چهار      

  شود:هاي آن به اين صورت بيان ميكند كه هر طبقه و زيربخشزيرمجموعه پيشنهاد مي

آورد و را نمونه مي pathway ،oak tree ،trout fishژيمانك براي اين گروه عباراتي از قبيل  :الف) همانگويي در تركيب     

و  path ،oakهايي همچون گزيند. علت اين انتخاب، حضور وابستههاي بدل را براي اطلاق به اعضاي اين گروه برميلفظ تركيب

trout ديگر، عبارتنوعي در رابطه شمول معنايي با هسته خود قرار دارند. بهه خود بهپيش از هسته اسمي است كoak  نوعي درخت

  رود.شمار ميها بهاي از ماهيگونه troutاست و 

ي ) ترادف وند بر روي پايه٢) تكرار وند؛ ١كند: در اين گروه، چهار زيرمجموعه ذيل را پيشنهاد مي :ب) همانگويي در اشتقاق     

  دهد.) اتصال وندي كه معناي پايه را تغيير نمي٤) اتصال وندي كه بيانگر معنايي است كه از قبل در پايه وجود داشته است و ٣واحد؛ 

  هاي هر يك خواهيم پرداخت.به تفصيل پيرامون هر يك از دو گروه (الف) و (ب) و زيرمجموعه ٣در بخش 

 . روش پژوهش٤

هاي تلويزيوني ها و سريالبصري ازجمله فيلم-ها با تكيه بر منابع سمعيتحليلي انجام شده، داده-در اين پژوهش كه به روش توصيفي

وگوهاي اي و گفتمنابع الكترونيكي، كتابخانه طورنيهمهاي خارجي با دوبله يا زيرنويس فارسي و هاي ايراني و فيلماعم از سريال

) الگوي 2015كه با توجه به چهارچوب نظري پژوهش كه در آن مقاله ژيمانك ( بيترتنيابهروزمره افراد گردآوري شده است 

هايي كه ژيمانك از همانگويي ها و نمونهبنديهاي اين مطالعه قرار گرفته است، سعي شده تا با توجه به طبقهبررسي و تحليل داده

هاي آن از منابع هاي فارسي مرتبط با هر طبقه و زيرمجموعههها و نمونو انواع آن در زبان انگليسي و لهستاني انجام داده است، مثال

  ، گردآوري و با ساختارهاي پيشنهادي ژيمانك مقايسه شود.وجوجستمذكور 

 . بررسي همانگويي در زبان فارسي٥

هاي تلويزيوني، فيلمها و ي افراد، عناوين سريالها و عباراتي است كه در گفتمان روزمرهي واژههاي اين پژوهش دربرگيرندهداده

) از ساختمان 2015بندي تفصيلي ژيمانك (با طبقه الامكانيحتها اي موجود بوده است. اين دادهمنابع الكترونيكي و كتابخانه

به آن اشاره شد در  ١-١بندي ژيمانك كه در بخش ها و عبارات بيانگر همانگويي گردآوري و قياس شده است. طبقهصرفي ِ واژه

  گردد.هاي موجود در هر بخش مطرح ميه تفصيل و همراه با نمونهادامه ب
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  الف) همانگويي در تركيب
قرار گرفته  موردتوجه ندرتبه، موضوعي است كه در مطالعات اخير ١همانگويي در تركيب يا به گفته ژيمانك، تركيبات همانگو

كند كه انگليسي جديد و هم در انگليسي باستان مطرح ميهايي از تركيبات همانگو را هم در نمونه )1969:62( ٢است. مَرچاند

هايي كه در گفتار نمونه طورنيهمدر انگليسي جديد و  plane-treeو  oak-tree ،palm-tree توان بهاز آن ميان مي

 cur dog ،engineer man ،trout fish ،tumbler glass ،viperها بيشتر رايج است اشاره كرد از قبيل غيرتحصيلكرده

snake ،witch woman  وwidow womanتوان در تركيبات بدل مشاهده كرد. . نوع ديگري از تركيبات همانگو را مي

  است. pathwayكند واژه مركب از تركيبات بدل مطرح مي )1952:3( ٣اي كه هچرنمونه

شمار كيب در زبان فارسي بههمانگويي از نوع تررا  ١در جدول  شدهارائههاي توان نمونهحال با توجه به آنچه گفته شد، مي    

  آورد:
  . همانگويي در زبان فارسي از نوع تركيب١جدول 

  سنگ حجرالاسود

  زن بيوه

  درخت نخل

  آلاقزلماهي 

حساب ي همانگويي بهزمان آلاماهي قزلو  درخت نخلوجود دارد اين است كه تركيبات  ١اي كه در رابطه با جدول نكته         

باشد، كاربرد لفظ  آلاقزلخود ِ  آلاماهي قزلديگر، چنانچه منظور از عبارتآيند كه تأكيد بر سازه دوم تركيب قرار بگيرد. بهمي

 كپور و خاويارهمچون  را از ساير انواع ماهي آلاقزلشود كه ، تركيبي قلمداد ميصورت نيازائد تلقي خواهد شد؛ در غير  ماهي

، سنگ حجر الاسودنيز صادق است. در مورد  زن بيوهو درخت نخل هايي همچون سازد. همين امر در خصوص تركيبمتمايز مي

يد يا تمايزدهنده پيش از آن نقش تأك سنگنمايد چرا كه واژه حجر خود به معناي سنگ است و درج واژه موضوع كمي متفاوت مي

 سنگ حجرالاسودعبارت  رونيازاشمار آورد. توان آن را وند بهستوري اسم است و نمياز مقوله د سنگندارد. ضمن اينكه 

  شود.همانگويي از نوع تركيب محسوب مي

چر مطرح كرده از نوع به نمايش درآمده است، مطابق با آنچه ژيمانك به نقل از مرچاند و ه ١هاي مركبي كه در جدول واژه     

  هاي آن به تفصيل خواهيم پرداخت.ادامه، به بررسي گروه (ب) و زيرمجموعه شوند. درتركيب بدل محسوب مي

  ب) همانگويي در اشتقاق
اند. هاي اشتقاقي قرار گرفتهواژه ةشويم كه به علت حضور وند در زمردر اين گروه از عبارات همانگو با چهار زيرمجموعه مواجه مي

شوند. اولين زيرمجموعه از اين گروه به تكرار هاي مرتبط ظاهر ميپسوند در واژهصورت پيشوند و هم به شكل اين وندها هم به

اي رواج دارند از افعال اعضاي اين مجموعه كه در انگليسي محاوره (2015:150)يابد. به اعتقاد ژيمانك وند اختصاص مي

كه در هر سه مورد، پسوند  outer-takerو  inner-butter ،inner-putterهاي اند واژهشوند و از آن جملهساخته مي ٤گروهي

و همكاران  ٥هايي كه بوئرتوان در واژههاي بيشتر از اين نوع را ميكاررفته است. نمونهدر اين عبارات دو بار به –erفاعلي ِ 
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، bringer-downer ،cheerer-upper ،cleaner-outer ،cutter-upperاند مشاهده كرد: نمونه آورده (2013:218)

filler-outer  وfixer-upper.  

ازه اول در پايان سازه دوم نيز در انتهاي س ه–است كه در آن  شسته رفتهبندي واژه فارسيِ  مطابق با اين طبقه بارزترين نمونه      

  تكرار شده است.

ي ژيمانك شود. به عقيدهدومين زيرمجموعه از گروه (ب) به وندهاي دونقشي بر روي يك پايه واحد مربوط مي      

شوند نبايد الزاماً از جنبه معنايي و ظاهري حتماً يكسان باشند كه اگر چنين دو وندي كه به يك پايه واحد متصل مي (2015:151)

هايي باشند كافي است. نمونه ٦نقش-دو وند مذكور هم كهنيهماما ؛ گيرندقرار مي—تكرار وند—باشد در زمره زيرمجموعه پيشين

  ):١كنند (الگوي كند از الگوي زير تبعيت ميكه ژيمانك به آن اشاره مي

X—ic—al 
و  ic–را كه دو پسوند چغالباً از مقوله دستوري اسم است و ماحصل آن از مقوله صفت خواهد بود  Xكه مطابق با اين قاعده،      

–al هاي روند. ژيمانك جفتشمار ميساز بهدر زبان انگليسي پسوندهاي صفتsymbolic-symbolical ،hematologic-

hematological ،phonetic-phonetical  وeconomic-economical هاي مرتبط كند. يافتهنوع قلمداد مي را از اين

، پايه از مقوله ريگپدرسوختگيدهد با اين تفاوت كه در تشكيل مي گريپدرسوختگيهاي با اين قاعده در زبان فارسي را واژه

ساز وندهاي اسمكه پس گري–و  گي–دو پسوند  گريپدرسوختگيمواجهيم. در  گري–و  گي–با دو پسوند  حالنيبااصفت است، 

 ذكرانيشانمايد. يگري القا ميكند كه دهمان معنايي را القا مي پدرسوختهيي در اتصال به پايه تنهابهروند، هر كدام به شمار مي

هاي ميداني اين پژوهش زبانان كاربرد دارد و ازجمله يافتهاست كه مورد ياد شده در فارسي صرفاً در گفتار غيررسمي فارسي

وي پيشنهادي ژيمانك كه برخلاف الگ گريپدرسوختگيتوان گفت واژه ا توجه به نمونه فارسي مطرح شده ميرود. بشمار ميبه

  ):٢الگوي كند (ساز است، از الگوي زير تبعيت مياز مقوله اسم و دو پسوند ِ پس از آن صفت Xدر آن پايه يا همان 

X—gi—gari 
  روند.به شمار مي سازپسوندهاي اسم gari- و gi– ونداز مقوله دستوري صفت و دو پس Xدر اين الگو،     

-زيباييجود دارد واژه هاي پژوهش حاضر در راستاي اين زيرمجموعه از همانگويي در اشتقاق ونمونه ديگري كه در ميان يافته    

نقش -مكه هشوند سازي محسوب ميپسوندهاي صفت )ic-يك (–و  ي–) است كه در آن دو پسوند ١٣٨٤(پژمان،  شناسيك

سوي ژيمانك از  شده ازهاي مطرحشناسيك همانند نمونهزيبايي ةاند. واژمتصل شده—شناسزيبايي—بوده و بر يك پايه واحد

  ).١كند كه ژيمانك مطرح كرده است: (الگوي همان الگويي تبعيت مي

ي معنايي است كه از قبل در پايه تكراركنندهيابد كه سومين زيرمجموعه از گروه (ب) به آن دسته از وندهايي اختصاص مي    

 hypercharacterisationداريم كه  سروكار) 2005( ٧موجود بوده است. در اين مورد خاص، با نوعي حشو قبيح به عقيده لمان

يا  tautologyهاي آن باز هم از همان واژه اي در ارجاع به نمونهنام دارد. ژيمانك معتقد است كه حتي با وجود چنين واژه

  (Lehmann, 2005: 152)برند همانگويي بهره مي

شوند ساخته مي -overكند با پيشوند هاي اشتقاقي مطرح ميهايي كه ژيمانك براي اين زيرمجموعه از همانگويينمونه        

هاي پايه شود در واژهمي استنباط overه در هر دو معنايي كه از پيشوند ِ ك over-abundanceو  over-exaggerateهمانند 

exaggerate  وabundance .وجود داشته است  
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است كه گاهي فرهيختگان و افراد تحصيلكرده در  تراصلحو  ترارجح هايهاي پژوهش حاضر براي زبان فارسي واژهيافته       

بر وزن أفعل است كه الگوي ساختِ  سازند. در اين دو واژه پايه وگوهاي رسمي بر زبان جاري ميهاي علمي و گفتسخنراني

را كه بيانگر صفت تفضيلي است  تر–زبانان پسوند ، فارسيوجودنيباارود و معناي برتر را در خود دارد. شمار ميصفت تفضيلي به

ت بارزي كه كنند تا معناي تفضيلي و برتر بودن را القا نمايند. بايد توجه داشت تفاواضافه مي اصلحو  ارجحپس از هر دو واژه 

ميان اين دو مورد اخير در زبان فارسي با دو موردي كه ژيمانك در زبان انگليسي نمونه آورده است وجود دارد به نوع وندي كه 

وند از نوع پيشوند است  over-abundanceو  over-exaggerateهاي گردد: در واژهشود مربوط ميبه پايه متصل مي

  رود.شمار ميوند افزوده شده از نوع پسوند به تراصلحو  ترارجحهاي در واژه آنكهحال

اشاره كرد كه در خشم خود را فروخورد در جمله  فروخوردو  پرازدحامهاي توان به واژههاي داراي پيشوند، مياز ميان داده     

واقع شده و بيانگر همان معنايي است  خوردو  ازدحامهاي توان پيشوندي در نظر گرفت كه قبل از پايهرا مي فرو وپر هاي آن سازه

  كه در پايه وجود دارد.

كند. كه حتي با اتصال وند معناي پايه تغييري نمي رديگيبرمهايي را در آخرين زيرمجموعه از گروه (ب) آن دسته از واژه     

داند. ان پايه و واژه اشتقاقي را مفروض ميمعنايي ميكند كه اين نوع خاص از همانگويي، همژيمانك در اين راستا چنين اظهار مي

هاي خود را تنها معناي يكسان بلكه بخشي از صورتدهد كه در آن دو واژه نهمعنايي را نشان ميديگر، نوع خاصي از همعبارتبه

اي از ند كه در آن واژهكهايي از زبان لهستاني اشاره ميبه اشتراك دارند كه اين بخش همان پايه است. در اينجا ژيمانك به واژه

كند بدون آنكه معناي واژه توليد شده با معناي واژه پايه تفاوتي داشته باز هم اسم توليد مي in(a)–مقوله اسم با اتصال پسوند 

 باشد:

darn + -ina = darnina 
كند را القا مي—كلوخ چمني—و چه در غياب آن تنها يك معنا ina–چه در حضور پسوند  darnدر اين نمونه، واژه لهستاني       

  ).١٥٥: ٢٠١٥(ژيمانك، 

توان ملاحظه نمود مي چينينيو  كوچولوچيهاي هايي از اين قبيل را در واژهويژه در لهجه اصفهاني نمونهدر زبان فارسي و به      

ترتيب به معناي كه هر دو به نيني و كوچولوايي همچون هكه به معناي كوچك است و در كنار پايه چي–كه در آن پسوند 

ي هاي مزبور در زمرهشود، واژههاي اين مطالعه مربوط ميكاررفته است. تا جاييكه به دادهباشند بهمي بچه كوچكو  كوچك

و در ميان گويشوران گيرد كه كاربردي كاملاً غيررسمي و غيرمعيار دارد اعضاي چهارمين زيرمجموعه از گروه (ب) قرار مي

  اصفهاني رايج است.

  توان متصور شد:بندي زير را براي همانگويي در زبان فارسي مياكنون با توجه به مطالب مذكور طبقه     

  

  

  

  

  بندي همانگويي در زبان فارسي. طبقه٢جدول 

  همانگويي در زبان فارسي

  اشتقاقي  تركيبي



 

  

...مانگويي در زبان فارسي ه                                                                                                                                       زلفا ايماني       ١٠  

  معنا با پايهوند هم  تكرار وند
غيرتغييردهنده وند 

  معناي پايه

نقش بر -دو وند هم

  يك پايه واحد

  سنگ حجر الاسود

  شسته رفته

  گريپدرسوختگي  كوچولوچي  ترارجح

  شناسيكزيبايي  ني ني چي  تراصلح  زن بيوه

  --------------  ---------  پر ازدحام  آلاماهي قزل

  --------------  ---------  فرو خورد  درخت نخل

-------------------------------  --------------  ---------  --------------  

-------------------------------  --------------  ---------  --------------  

  يريگجهينت. ٥
پرداخته ) 2015ژيمانك (بندي دوگانه بررسي رابطة مفهومي همانگويي در زبان فارسي بر مبناي طبقه نگارنده در پژوهش حاضر به

دوم هر طبقه خود به ة تركيب و اشتقاق قرار گرفت و در مرحل ةدر دو طبق نخست ةكه بر اساس آن همانگويي در وهل است

هاي زبان فارسي گردآوري و با الگوهاي هر طبقه مقايسه بندي مذكور، دادهبا در نظر گرفتن طبقه هايي) تقسيم شد.(زيرمجموعه

كرد و در برخي ديگر، تنها تفاوتي هاي زبان فارسي از الگو يا قاعده مطرح شده كاملاً تبعيت ميدر برخي موارد، دادهو بررسي شد. 

كه چنانچه يك قاعده يا الگو داراي پيشوند و  بيترتنيابهيافت شد ارتباط ميكه وجود داشت به نوع وندي كه به پايه متصل مي

نمود. نتايج كلي حاصل از اين بررسي نشان داد كه براي هر يك از اعده با پايه و پسوند تجلي ميپايه بود، در زبان فارسي همان ق

هاي شود، يافتهبندي ژيمانك مربوط ميكه به طبقههاي اصلي و فرعي ژيمانك در زبان فارسي نمونه وجود دارد و تا جاييبنديطبقه

هاي موجود فاقد نمونه ةاي از يك طبقو چنين نيست كه يك طبقه يا زيرمجموعهيابد ها انطباق ميبنديطبقه تكتكبا  پژوهشاين 

  در زبان فارسي باشد.
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